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   ـ آرش جودکی ، در پيش مرگمرگاز پس   داريوش همايون زنده
  

رسيدنش را انتظار  ی وقتی بر بالين محتضر که رو به ما هم پشت به ما دارد فرارسد حت می مرگ هميشه سرزده 
خواهيم که داشته   هميشه در انتظار ماست را انگار نداريم يا نمی آن بيگاهی کههيچگاه انتظارِچون . کشيم می

رود در  مرده میدرست که اين .  نمرده چون يادش زنده استگوييم آنکه درگذشت دررسيد میبعد که . باشيم
.  که ماندگار نيستماند  ما میين در ياد ماندن در گرو باشيدنِ اما ا ادامه دهد،شبه بودنميان ما  ديگرگونه هستنی

  تا در يادِشود تر می گذاريم کمرنگ  که می و پس از رفتن ما در يادی هست تا وقتی که ما باشيم اويعنی
، اين بودِ از  ديگرگونه از پس نيستیاين هستیِ پس باششِ. رنگ شود يادگارهای متوالی ديگر برای هميشه بی

یِ کيستی همين مااز هم  که آن باشنده بر جا گذاشته و  چيستی نقشیازگيرد هم   می ، رنگِ ماندگاریپس نابود
گفتن اينکه منظراز همين . تر، آن يادگار هم ماندگارتر تر و آن ما گسترده  اين نقش پررنگهرچه. پذيرنده نقش

زنيم  تظرش هم ميان ما خواهد زيست، از جنس همان حرفی که هميشه مینداريوش همايون از پس مرگِ نام
سازد   ما را میی کهچنان در زبانآن ای  همچون هر نويسندهاش را چون در زنده بودنش بخشی از هستی. نيست

يداالله  (» حيات مرگ است،زبان« چرا که .کند زندگی خواهد کرد  که در مايی که هر بار زبان باز می،مرد می
   . )رويايي

 که با حسن ، سنتی تعلق داشت ايرانِ همروزگارنگارـ سياستگرِ داريوش همايون به سنت روشنفکر ـ روزنامه
 يافت تا برسد به اکبر داور و حسن ارسنجانی گسترش یعلری همچون های تناو شخصيتزاده آغاز شد و با  تقی

  دواين داشته است را نتوان با آنچهايران سياسی که همايونِ سياستگر در تاريخ  یکارکردنقش و هرچند که . او
های کشورداری يعنی  ترين شالوده ـ يکی بنيانگذار اساسی  و همپايه دانستاز خود بجای گذاشتند سنجيد

برای بود  که بختش يارتر از آنان همايون اما بندی و ديگری معمار اصلی اصلاحات ارضی ـ دگستری و مالياتدا
هايشان به   که با کوشندگیکسانی  در راه انحصارگرایِ تنگ چشم حکومتای که خود جان به در بردن از مهلکه
 سی و  اين ويژه همايونِبه.  والاتر دارد در حوزه انديشه جايگاهی بس،گسترد  میدادند همان حکومت اعتبار می

اگر در . گرداند زاده می او را همتراز تقیکارنامه درخشان همايون در اين دوره ای که  به گونه. دو سال اخير
در اما خود او ، 1»از همه آن گذشتگان باماتر است« زاده به چشم همايون  تقی  modernitéگفتمان نوگری 

  . ماند از همه باماتر میش روی ما، به خاطر زبان نوتر و انديشه ژرفترِ تنيده در همان زبانش پي  نوگریِزمينه نظریِ
زندگی پس از مردن پيش از « ، همان که خودش  از سر گذرانداست که مرگی آزمونِو اين ماندگاری وامدار 

 گسترش داد و به را پالود، ديدش راشد، او  داريوش همايون آزمايشِ مرگ آموزگار. نامدش  می2»مرگ
  آزموناز قرع و انبيق آندرآوردن نويسد که در لحظه سر به  خودش می. اش ژرفای ديگری بخشيد انديشه

احساس مبهمی داشتم که دوره بهتر زندگيم در پيش است و آنچه از توانگری کم دارم با آزادی بيشتر، آزادی «
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آزادی . استاين احساس گواهِ راستی س کرد و نوشت آنچه از آن پ ».خواهم بگويم، جبران خواهد شد آنچه می
 در آزاد ،بيشتری که با از دست دادن توانگری به کف آورد و از او که پس از مرگ زيست زنده بيداری ساخت

 مدرن است که چندان پيوندی با آموزه برداشتی همايون از آزادی و آزادگی دريافتِ. اش چهره نمود انديشی
مردانی که گفتار و «هرچند که از پدران سنت عرفان ايرانی بعنوان .  ندارد conceptها  عرفانی اين فرايافت

با . کند ـ  اما چندان پابسته و دلبسته اين سنت نبود و چه بهتر  ياد می3»کند کردارشان هميشه انسان را منقلب می
. کند هيم ادهم همسايه و همچهره میهست که او را هميشه در نظر من با ابراچيزی  همايون در باززايشِاين حال 

 و نه در جستجوی گشايش ملکوت بود، 4»عالمی زير فرمان داشت«درست است که همايون نه پادشاه بلخ بود نه 
در ی ايران و بهروزی مردمانش نداشت، اما بسان ابراهيم ادهم بزرگی بگذاشته و ای جز سربلند او که  دغدغه

  . بودنفروتی سرافراز و سرکشش  آزادگی
رباط  بر اثرِاش بود و نه   کسی بر بام خانه شتر جستنِ همايون را در پی داشت نه فراآمدِچرخشی که باززايشِ

اين احساس از دست دادن مردم را تا کسی از آن بالا تجربه نکرده باشد « :  سرايش از سوی خضرخواندنِ
 5».اند ی که پس از چنان احساسی همان بمانند که بودهاند کسان بسيار اندک. تواند دريابد که چه مهابتی دارد نمی

يی بود که در پيش  رفت به بهای جانش تمام شود همچون همان آيينه ای که می  تجربه.و او همانی که بود نماند
و سفری . مگساری نه خود گور ديدم، و در او انيسی و غدر آن آيينه نگاه کردم، منزل« : ابراهيم ادهم داشتند

تمام سی و چند  6».قاضی عادل ديدم، و مرا حجت نه. يی نه ور، و راه دراز در پيش، و مرا زادی و توشهديدم د
 ،راه و گردآوردن حجت و همراه بر سر پيمودن اين راه دراز و اندوختن توشه و زادسال آخر زندگی همايون 

 را حکم جواز مرگِ فرهنگ يارست و جمهوری اسلامی  ايران را گور شدن نمی،گذشت چرا که منزل خود
به تاريخ شکل داد و رهيافتِ نگرشش همين نيارستن رويکرد انديشه سياسی همايون را . خواست ايرانی بودن نمی

  .ايران را همين نخواستن
 حکم به ناممکنی هرگونه جهش و  کهآنچنان مهجور گشته دور نرفت تا در بازخوانی تاريخ سياسی ايران دورِ

 تا با ديده را از دست داده و رنجور گشته نزديک نيامد که فاصله لازم برای دريافت پنزديکِدرخششی دهد، و 
بال دادن  و  پرديد در پیِ او که در مرگی  که آزموده بود مرگ همگانی را می. خوش سازد هر چيزی بسازد و دل

 هوشِ در اين راه . ه بودرفت که همان مرگ چشمش را بر آنها گشودهمگانی  possibilitésهايي»شايدبود«به
کرد بلکه با زبان فاخرش  نمیبه ديگران برد اما اين پيشروی را دستمايه فخرفروشی   او را از همه پيشتر میهمايون

از همه آنچه ماست او اگر از قضاوتی که هر قضاوتی درباره همايون از اينرو . ساخت ای همگانی می از آن سرمايه
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 از بيرون او سو نگيرد، نگاهی بی جانبه، و هر نگاهی به او اگر از شيوه نگريستنِ يکداشت مايه نگيرد، قضاوتی 
  .سوست

  
    ٢٠١١ فوريه ٢، ١٣٨٩بهمن ١٣آرش جودکی ـ 

   


